
خــــوراک 
در ایــــران بــاســتان

خوراك اقــوام آریایــی  در آغــاز مهاجرت به 
فلات ایران

آریایی‌هایی كه از سرزمین‌های یخبندان و سرد جنوب سیبری 
به ایران مهاجرت كرده بودند، پایه خوراكشان محصولات دامی 
بود، اما پس از ســكونت در ایران و انتخاب زندگی كشــاورزی 
نــوع خوراكشــان تغییر عمــده‌ای یافت. این تغییر به ســمت 
گیاه‌خواری ســوق پیدا نمود )زرینك‌ــوب، 1380: 69- 77( 
چرا كه »شــرایط جغرافیایی خاص ایران مانند فراوانی عناصر 
گیاهــی و تعدد محصولات مختلف باعث شــد كه ســفره آنان 
رنگین و لباس‌هایشــان متنوع و ذهنشان بارور و مشربشان نیز 
به همان روال گســترده باشــد« )شــعبانی، 1381: 106(؛ از 
ســوی دیگر این تنوع جغرافیایی موجب شــد كه »خودكفایی 
یا نیمه‌خودكفایی اقتصــادی در هر اجتماع كوچك امری رایج 

شود.« )سلیم، 1390: 133(.
در شــاهنامه فردوسی كه داســتان‌های دورۀ پیشــدادیان آن 

مربوط به دوره مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران است می‌توان 
بــه تغییر نوع خوراك ایرانیان در یك دوره خاص تاریخی در این 
ایام پی برد، این تغییر در بخش پادشاهی ضحاك از گیاه‌خواری 

به سمت گوشتخواری است.
»فراوان نبود آن زمان پرورش - كه كمتر بُد از كشتنی‌ها خورش

جز از رستنی‌ها نخوردند چیز - ز هر كز زمین سر برآورد نیز
پس اهریمن بدكنش رای كرد - به دل كشتن جانور جای كرد

زهر گونه از مرغ و از چارپای - خورش كرد و یك‌یك بیاورد جای
به خونش بپرورد برسان شیر - بدان تا كند پادشه را دلیر
خورش‌ها ز كبك و تذرو سفید - بسازید و آمد دل پرامید

سوم روز خوان را به مرغ و بره - بیاراستش گونه‌گون یكسره
بــه روز چهارم چو بنهاد خوان- خورش ســاخت از پشــت گاو 

جوان
بدو اندرون زعفران و گلاب- همان سالخورده می‌ و مشك ناب« 
)فردوسی، 1379: 12(.

علی ربیع‌زاده    دبیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان 

اشاره
نقطه عطف مهاجرت بزرگ آریایی‌ها به فلات ایران تركیب آن‌ها با اقوام بومی بود كه به ایجاد یك جامعه تازه منجر شد. 
تقریباً با قطعیت می‌توان گفت كه خوراك آریایی‌ها پیش از این مهاجرت، متفاوت از خوراك آن‌ها پس از اسكان در فلات 
ایران بوده است، زیرا یكجانشینی، تغییر محیط جغرافیایی، تغییر شغل، آمیختگی با بومیان و تماس با همسایگان جدید، 
می‌توانست موجب تغییراتی در وضع تغذیه ایرانیان گردد و دربارۀ این موضوع تاكنون هیچ‌یك از مورخان به صورت  جامع 
تحقیق نكرده است كه این خود بر اهمیت موضوع می‌افزاید. منابع تحقیق در این موضوع چندان زیاد نیست و تنها شامل 
اندك كتیبه‌ها و متون باقی‌مانده از ایران باستان و نیز بیانیه‌های سیاسی و دینی و شرح كشورگشایی شاهان است. البته 
از اطلاعات منابع یونانی، رومی، ارمنی، سریانی و نیز منابع دورۀ اسلامی هم نباید غافل شد. همچنین خوراك ایرانیان 
امروز و به‌ویژه اقلیت زردشتیان می‌تواند در این كنكاش مفید واقع شود. عصر مورد بررسی در این تحقیق شامل چهار 
دورۀ مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران، دورۀ هخامنشی، دورۀ اشكانی و دورۀ ساسانی می‌باشد و محدوده مكانی تحقیق 
نیز حوزه فرهنگی فلات ایران در آن دوره را شامل می‌شود كه از هند تا آسیای صغیر و از رود جیحون تا دجله و فرات را 

دربرمی‌گیرد.
كلیدواژه‌ها: آریایی‌ها، ایران باستان، خوراك ایرانیان
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ایران باستان



همان‌گونه كــه در این ابیات ملاحظه میك‌نید، در آغاز از كمبود 
كشــتزار و رستنی‌ها ســخن گفته و اینكه به دلیل كمبود یا نبود 
گیاهان، به فرمان اهریمن، انســان‌ها روی به كشــتن جانوران، 
مرغ، چارپا، بره، كبك و تذرو آوردند و با پختن گوشــت پشت گاو 
جوان و تركیب آن با زعفران، گلاب، می و مشــك ناب، خورشــی 
لذیذ ساختند. این كمبود كشتزارها و نبود رستنی‌ها، انسان را به 
یاد عصر یخ‌بندان می‌اندازد كه انسان‌ها به ناگزیر از گیاه‌خواری 
به گوشــت‌خواری روی آوردند. باید دانســت كــه هر چند عصر 
یخ‌بندان بیــش از ده‌هزار ســال پیش پایان یافت امــا دوره‌های 
كوتاه‌مدت دیگری نیز از عصر یخ‌بندان گزارش شــده اســت. به 
نظر ما روایت فردوســی می‌تواند مربوط به یكی از آن دوران‌های 

زودگذر باشد كه موجب مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران شد.

خوراك ایرانیان در دورۀ هخامنشی
خــوراك ایرانیــان در دورۀ هخامنشــی تركیبی از گوشــتخواری 
برجای‌مانــده از جامعۀ دامپــرور و گیاه‌خواری جامعه كشــاورز 
بوده اســت. هرودوت در ضمن تشــریح آداب و رســوم ایرانیان 
بیان می‌دارد: »هنگامیك‌ه كســی مایل است قربانی را به یكی 
از خدایــان تقدیم كند قربانی را بــه محل پاكی می‌برد و آن خدا 
را صدا میك‌ند، در حالیك‌ه بر ســر خــود حلقه‌ای از گل زده كه 
معمولًا از مورد سبز  است ... آنگاه كه قربانی را سر برید فرشی از 
علف نرم می‌ســازد و تمام گوشت را بر روی آن قرار می‌دهد...«. 
)رضایــی، 1374: 254(. البته رســمی كه هــرودوت در اینجا 

مطرح كرده یك رسم مادی و مربوط به مغان می‌باشد.
وی در جای دیگر می‌گوید: »از تمام روزهای سال یگانه روزی را 
كه ایشان بیش از ایام دیگر جشن می‌گیرند روز تولدشان است؛ 
و مرســوم است كه در آن روز خانه‌ها را با اسباب بیشتر از معمول 
مفروش و مزین میك‌نند. ایرانیان ثروتمند گاو یا شــتری قربانی 
میك‌ننــد. طبقات فقیر به جــای آن حیوانــات اهلی كوچك‌تر 
می‌پزند، ایشــان غذاهای پرگوشت كم می‌خورند ولی میوه‌های 
فراوان صــرف میك‌نند و چند ظرف از آن بر ســفره می‌گذارند. 
به همین دلیل است كه ایشان می‌گویند یونانیان از سفرۀ طعام 
گرســنه برمی‌خیزند، زیرا بعد از غذا چیز قابل ذكری برای آن‌ها 
نمی‌آورند در صورتیك‌ه اگر باز هم پیش آن‌ها چیزی می‌گذاردند 

از خوردن دست میك‌شیدند« )هرودوت، 1387: 104(.
گزنفــون كه مدت كمی پس از هرودوت در جریان لشكركشــی 
كوروش صغیر تا بابــل آمده و كتاب »كوروش‌نامه« را نگاشــته، 
نظــری شــبیه هــرودوت دارد. او دربــاره كوروش می‌نویســد: 
»]كوروش[ وقتی به ســرزمین آشور رســید فرمان داد كه گاوی 
برای هرمزد، اســبی برای میترا و ســتوری برای زمین و چندین 

قربانی نیاز پروردگاران آشور كنند« )رضایی، 1374: 255(.

اگر ســخنان مورخیــن یونانی را مــاك قرار دهیــم درمی‌یابیم 
كه گوشــتخواری و كشــتن دام‌ها تنها در مراســم و جشن‌های 
خاص اتفاق می‌افتاده و نان و شــراب جــزو خوراكی‌های مهم و 
تجملاتی در آن دوره بوده و گذاشــتن میوه‌های گوناگون نیز بر 
سر سفره مرسوم بوده است. البته بیشتر خوراك ایرانیان در دوره 

هخامنشی را گیاهان تشكیل می‌داده است.

خوراك ایرانیان در دورۀ اشكانیان
از دورۀ اشــكانی منابع مكتوب اندكی باقی‌ مانده است. یكی از 
این منابع درخت آســوریك اســت كه »منظومه مفاخره‌آمیزی 
اســت میان بز و نخل كه به زبان پارتی یا پهلوی اشكانی سروده 
شده است« )تفضلی، 1376: 257(؛ این منظومه شرح منازعه 
بین یك نخل و بز است كه در نهایت بز پیروز میدان است و خود 
گویای نزاع بین دو جامعه دامدار و كشــاورز می‌باشــد. در بیت 
18 درخت خرما بر خود می‌بالد كه برزگران از شــیرش استفاده 
می‌برند و آزاد مردان از انگبین یا میوه شــیرین آن؛ و در بند 27 
می‌گوید كســانی كه مــی‌ و نان ندارند از میــوۀ من می‌خورند تا 
سیر شوند. در بیت 50 بز پاسخ می‌دهد: هنگام نیایش شیر مرا 
استفاده میك‌نند. در بیت 61 می‌گوید با كباب من سوری بزرگ 
برپا میك‌نند و در بیت 77 تا 78 می‌گوید از پوستم انبان درست 
میك‌ننــد و در آن نان و پنیر و روغن، كافــور و .... نگه می‌دارند. 
در بیت‌هــای 90 تا 94 از مردمی ســخن می‌گویــد كه از نژادی 
دیگرند و سرشــان به شكل سگ است و غذایشان برگ درخت و 
شیر بز. در بیت‌های 98 و 99 بز می‌گوید از شیر من پنیر و ماست 
و افروشِــه می‌ســازند و دوغم را برای كاخ شاهان كشك میك‌نند 

)عریان، 1371: 146- 151(.
منبع دیگر دورۀ اشــكانی سفال‌نوشته‌های شــهر نسا است كه 
به خط پارتی بر روی كوزه‌های حمل شــراب یافت شــده است و  
اهمیت این ماده را در اقتصاد آن دوران نشــان می‌دهد و »تاریخ 
نگارش بیشــتر آن‌ها ســدۀ اول پیش از میلاد است« )تفضلی، 

.)76 :1376
در كتب آشــپزی باســتانی رومیان شــیوۀ پختن بزغاله یا بره به 
شــیوه پارتی توضیح داده شده است. در همین آثار طبخ جوجه 
بــه روش پارتی نیــز توضیح داده شــده. در این دســتور پخت، 
گویا پارتیــان از آنقوزه )گیاه كتیرا( اســتفاده میك‌ردند و بعدها 
رومی‌هــا این صمــغ را به بهــای گزافی از پارتیــان می‌خریدند. 
همچنیــن پارتیان در مناســبات تجــاری خود با چیــن در این 
دوره زردآلــو و هلــو از چیــن وارد نموده و میوه پارتــی یعنی انار 
را بــه چین صــادر میك‌ردند. روغــن زیتون نیز در مســیر جاده 
 ابریشــم به‌عنــوان یك كالای  اساســی مبادله می‌شــده اســت

 )گیرشمن، 1383: 326 - 332(.
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در مجمــوع می‌توان نتیجــه گرفت كه خوراك ایرانیــان در دورۀ 
اشــكانیان متنوع بوده و انواع مختلف گیاهان و جانوران را در بر 

می‌گرفته است.

خوراك ایرانیان در دورۀ ساسانی
در دورۀ ساســانی روحانیون زردشتی قدرت را در دست گرفتند 
و دین رســمی كشــور قرائت خاصی از دیانت زردشت شد. این 
مسئله روی خوراك ایرانیان نیز تأثیر گذاشت. برای نمونه كشتار 
جانوران و خوردن گوشت آن‌ها چندان مورد پسند جامعه دینی 
زردشــتی نبود. این كار در متون مختلف نكوهش شده اما كاملًا 
ممنوع نبوده اســت. برای مثال در اوســتای نو كسی كه گوشتْ 
ســیر می‌خورد )با توجه به نكوهش گوشتخواری( از آدم گرسنه 
و روزه‌دار بهتر دانســته شده، زیرا فرد سیر توانایی كار و جنگ با 
پلیدی‌ها را دارد اما فرد گرســنه نه. در پند »آذرباد مارسپندان« 
در نكوهــش گوشــتخواری آمــده: »از خوردن گوشــت گاوان و 
گوســپندان ســخت پرهیز كنید چه شــما را در این جهان و آن 
جهان كیفری ســخت بود.« )عریــان، 1371: 177(؛ و در این 
قطعه از متون پهلوی در این‌باره می‌خوانیم: »و اگر كسی گوشت 
خورده است او را به سن چهل‌ساله برانگیزند و اگر كسی گوشت 
نخورده است او را به سن پانزده‌ساله برانگیزند.« )همان: 144(؛ 
امروزه نیز »بنا بر ســنت دیرین و پیروی از اصل نیك‌اندیشــی و 
بــی‌آزاری و پاس داشــتن حــال چهارپایان، زردشــتیان ماهی 
چهــار روز از كشــتار دام و خــوردن گوشــت خــودداری كــرده 
 و آن را بــه نــام روز نَبُــر یــا پرهیــز از گوشــتخواری می‌نامند.« 

)شهزادی، 1388: 63(.
منبع بســیار مهمی كه اطلاعات خوبی دربــارۀ خوراك ایرانیان 
باســتان می‌دهد، متن پهلوی »خســرو قبادان و ریدگ« است. 
این متن دربارۀ جوانكی در اصل اشــرف‌زاده ولی هم‌اینك فقیر 
و یتیم اســت كه با شــاه ایران در راهی بر می‌خورد و شــاه از وی 
پرسش‌هایی می‌پرسد و جوان باكیاست به درستی به آن‌ها پاسخ 
می‌دهد و شــاه به او منصبی مهم در دربار می‌بخشــد. این متن 
دارای 125 بند است. در بند 20 خسرو از جوان می‌پرسد: »بگو 
كه كدام خورشــی خوش‌تر و بامزه‌تر اســت؟ ریدگ گوید كه  آن 
خورشی كه اندر گشنگی و تندرستی و بی‌بیمی )آرامش( خورند 
خوش‌تــر و بامز‌ه‌تر اســت« )عریــان، 1371: 73(؛ در بند 21 
ادامه می‌دهد كه: بزغالۀ دوماهه یا سینۀ گاو فربه كه خوب پخته 
شــده باشد و با شــكر و تبرزد خورده شود بهتر است. در بند 23 
پرندگانی مانند طاووس، قرقاول، كبك انجیر، تذرو، تیهو، سپید 
دنب، ســرخ‌پرك، چكاوك، پرورده، كلنگ جوان، چَرز تیرماه‌ ای 
)نوعی چكاوك مهاجر(، خَشنسار )نوعی پرنده بزرگ سرسیاه(، و 
مرغابی را نام می‌برد كه گوشت لذیذی دارند. در بند 30 از میان 

چهارپایان: گاو، گورخر، گوزن، گراز، بچه‌شتر، گوساله یكساله، 
گاومیــش، گور خانگی و خوك خانگی را نام می‌برد كه گوشــت 
نیكویــی دارنــد. در بند 31 روش پختن گوشــت گورخر جوانی 
راكه پــی دارد توضیح می‌دهد كه باید آن را در ســركه بخوابانند 
و به آن چاشــنی بزنند و بگذارند خوب بماند تا خوشمزه‌تر شود. 
در بنــد 34 و 35 بیان میك‌ند كه خامیز یــا دل خرگوش و تذرو 
و‌ آهوی مادۀ ســترون كه پی دارد بســیار لذیذ است. در بند 39 
تا 41 درباره بهترین شــیرینی‌ها سخن می‌گوید كه در تابستان 
عبارت‌انــد از: لوزینه و جوزینه، جوز ‌آفروشــه )نوعی نان گردو(، 
چرب آفروشــه و چرب انگشــت كــه از اندام آهو می‌ســازند و با 
روغن گردو برشــته میك‌نند؛ و نیز می‌گوید در زمستان بهترین 
شیرینی‌ها عبارت‌اند از: لوزینه و شفتینه، برفینه، تبرزد )نبات(، 
گشــنیز، گلاب و بهترین شیرینی‌ها نیز آن است كه با آب سیب 
و به ساخته شده باشــد. در بند 43 تا 46 پادشاه از بهترین انبه 
می‌پرســد و ریدگ بهار بادرنگ را كه با پوست می‌خورند و هلیله، 
گردوی تازه، بهمن ســپید، زنجبیل چینی و هلیله پرورده را نام 
می‌بــرد. در بند 48 تا 54 خســرو از بهترین میوه‌ها می‌پرســد و 
ریدگ می‌گوید: نارگیل كه با شــكر می‌خورند و پســتۀ وحشــی 
كه با ‌آب نمك برشــته میك‌نند و نخود تازه كــه با آبكافه )نوعی 
نان ترش( می‌خورند و خرمای ایرانی كه با گردو پر شــده باشد و 
پستۀ تازه و شــفتالوی ارمنی، بلوط و شاه‌بلوط و شاهدانۀ سیاه 
جنگلی كه با پی برشــته شده باشد نیز بسیار خوش‌گوار است؛ 
در بندهای 55 تا 58 خسرو درباره بهترین باده می‌پرسد و ریدگ 

پاسخ‌هایی می‌دهد )همان: 73- 82(.
اســت،  نیرنگســتان  و  هیربدســتان  ساســانی  دیگــر  منبــع 
»نیرنگســتان شرح قوانین آیین‌های دینی است و در آن از هوم، 
 درون )نــان دعا خوانــده( و ... به تفصیل ســخن رفته اســت« 

)تفضلی، 1376: 62(. 
نان درون نانی گرد و بدون خمیرمایه )فطیر( بوده كه در مراســم 
مذهبی استفاده می‌شده و همواره با مَیزَد به معنی نذر یا ولیمه 
غیر مایع مانند گوشــت و نان و غیره همراه بوده است. در روایت 
پهلوی »داتســتان دینیــك« دربــاره روش خــوردن دَرَونَ مَیزَد 
)آبگوشت( می‌نویسد: »هســت آب به درون همچون آب به دریا 
... انــدر میزد پــاره‌ای بادرنگ )ترنج( خوریــد از او باد خیزك به 
درنگ نبود ... مَیزَد مه )بهتر( اســت دســت شستن ... و بستر و 
بالش راحت نهادن ...« )عفیفی، 1383: 152(. در اوستای نو، 
مكرر از شربت هوم سخن رفته است. در ویسپرد می‌خوانیم »این 
هــوم را به اهورامزدا پیشك‌ش میك‌نیم« )دوســتخواه، 1385: 
545(، این شــراب مقدس كه بسیار نیز نیایش شده، در تركیب 
با شــیر نوشیده می‌شده »بهرام مزدا آفریده را به شیوه نخستین 
آیین اهورایی با هوم آمیخته به شــیر با بَرسُــم ... می‌ســتاییم« 
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خوراك ایرانیان 
در دورۀ هخامنشی 
تركیبی از 
گوشتخواری 
برجای‌مانده از جامعۀ 
دامپرور و گیاه‌خواری 
جامعه كشاورز بوده 
است

منبع بسیار مهمی كه 
اطلاعات خوبی دربارۀ 
خوراك ایرانیان 
باستان می‌دهد، متن 
پهلوی »خسرو قبادان 
و ریدگ« است

)همان:432(؛
در كتــاب »ارداویرافنامــه« كــه احتمــالًا در زمان 
انوشیروان نگاشته شده و شــرح معراج ارداویراف 
موبد به بهشــت و دوزخ اســت آمده اســت: »پس 
دستوران دین سه جام زرین می و منگ گشتاسبی 
پر كردند .... ، به ویراز فرا دادند« )آموزگار، 1386: 
184(. منگ گشتاسبی نیز گویا همان شراب هوم 
بوده كه »مشــروبی ســكرآور كه از گیاهی به عمل 
می‌آوردنــد« )گیرشــمن، 1383: 184( و با منگ 
كه نوعی ماده مخدر بــوده تركیب میك‌ردند و نیز 
همان شــراب مقدســی اســت كه هرودوت اشاره 
كرده مغان در مراســم مذهبی خود از آن استفاده 
میك‌رده‌اند اما دین زردشــت از آغاز با آن سر ستیز 
داشــته و گویا با قدرت گرفتن روحانیون زردشتی 
نیز این رسم  دیگرباره مرسوم شده است. در فصل 
98 ارداویرافنامه از مجازات زن و مردی نوشــته كه 
»گوشــت مردار خوردند و ببرك آبی )ســگ آبی( را 
در آب كشــتند و دیگر آفریده‌های اورمزدی را زدند 
و كشــتند« )آمــوزگار، 1386: 66(. متــن پهلوی 
»اندرز دستوران به بهدینان« علاوه بر اینكه خوردن 
گوشــت مردار را نكوهش كرده دلیل مذهبی آن را 
نیز ذكر كرده اســت: »اگر پرســیده شــود كه چرا 
گوشــت مردار نخورند؟ گفته شــود بدین سبب كه 
دیــوان در آن تباهی میك‌نند و آن به زیان مردمان 

می‌تواند باشد« )عریان، 1371: 162(.
در اوســتای نــو دربارۀ غذای زنی كــه دچار عادت 
ماهیانه شــده است می‌نویسد: »چه اندازه خوراك 
و چــه اندازه نان باید بــرای او ببرند؟ تنها به اندازۀ 
دو دینار نان و به اندازۀ یك دینار شیربا )شیربرنج( 
تا مبادا نیرو بگیرد« )دوســتخواه، 1385: 837(؛ 
در روایــت پهلوی خــوردن همۀ جانــوران مفید به 
غیر از ســگ، كلاغ ســیاه، كركس و مرغ شكاری 
توصیه شده است »گوسپند )جانور مفید( دویست 
و پنجاه و دو نوع اســت و آن به پنج شــكل اســت: 
گونه‌ای كه او را ســنب ]سُــم[ دوگانه اســت چون 
گاو. گونه‌ای كه او را ســنب گرد است چون اسب، 
گونه‌ای آن كه پای چونان شتر است. گونه‌ای مرغ، 
گونه‌ای آبی و ماهی ... جز ســگ و ســارگر )نوعی 
مرغ شكاری( و كلاغ سیاه و دالمن )كركس(، بقیه 
را باید خورد. سگ را بدان سبب كه نطفه كیومرث 
در اوســت و سارگر و كلاغ سیاه و دالمن را به سبب 

آنكه تــن همه آلوده اســت و برای جســد خوردن 
آفریــده شــده‌اند نباید خــورد.« )بهــار، 1362: 
98(. البته جانوران غیر مفید خرفســتران نامیده 
می‌شوند كه زاده اهریمن هستند و آلوده می‌باشند 
و نه‌تنها نباید آن‌ها را خورد بلكه با خرفســترغن كه 
نوعی ابزار اســت، باید آن‌هــا را از بین برد، مانند: 
مگس، پشــه، كرم، وزغ، مار و ....؛ گزید‌ه‌های زاد 
اســپرم خوردن كنجد و گَرگَر )نوعی باقلا( و شــاخ 
میشــو )نوعی ماش( را موجب رشد مغز می‌داند و 
آویشن را جگربند می‌نامد(؛ در كتاب پهلوی اندرز 
دســتوران به بهدینان زردشــتیان را به: »پرهیز از 
سخن گفتن هنگام غذا خوردن و پرهیز از خوردن 
گوشت تا سه شــب در خانه‌ای كه كسی درگذشته 
است« )تفضلی، 1376: 189(. سفارش میك‌ند و 
دلیل آن را آلوده شدن انسان توسط دیو نسروشت 
پتیاره می‌داند كه موجب كم شــدن  عمر و سخت 
جان دادن می‌شــود. در كتاب »دادســتان مینوی 
خرد« كه متنی پهلوی و شامل 63 پرسش و پاسخ 
می‌باشد در پرســش 15 دانا از مینوی خرد درباره 
بهترین خوراك می‌پرســد و مینوی خرد در پاســخ 
بهترین خوراك را شــیر گوســفند معرفی میك‌ند و 
از میان غلات گندم را بهترین می‌داند و از میوه‌ها 
خرمــا و انگــور را از همه بهتر می‌داند و ســفارش 
میك‌ند كه برای میوه‌ها قبل از خوردن دعا خوانده 
شــود و در ادامــه از فواید به اندازه خــوردن می و 

مضرات زیاده‌روی در خوردن آن می‌نویسد.

خــوراك در جشــن‌های فرهنگــی، 
مذهبی ساسانی

در جشــن‌های فصلی، مانند چهارشنبه‌ســوری، 
نوروز، مهرگان، تیــرگان و .... ایرانیان خوراك‌های 
ویژه‌ای بر ســر ســفره خویش می‌گذاشتند. برای 
نمونه در جشــن چهارشنبه‌ســوری هــر خانوادۀ 
ایرانی »آجیل مشكل‌گشــا كه از هفــت نوع میوه 
خشك تهیه شــده بود .... به نام هفت امشاسپند 
در سفره ... می‌گذاشت. از این آجیل مشكل‌گشا 
همه خانواده برای شگون و تندرستی می‌خوردند.« 
نــوروز  جشــن  در  و   .)476  :1374 )رضایــی، 
هفت‌ســین امروزی یا هفت‌چین باستانی را بر سر 
سفره می‌گذاشــتند؛ این هفت‌چین شامل هفت 
خوراكی مهم ایرانی بود كه به تناسب اقلیم و فصل 
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متن پهلوی »اندرز 
دستوران به بهدینان« 
علاوه بر اینكه خوردن 

گوشت مردار را نكوهش 
كرده دلیل مذهبی آن را 

نیز ذكر كرده است: »اگر 
پرسیده شود كه چرا 

گوشت مردار نخورند؟ 
گفته شود بدین سبب 

كه دیوان در آن تباهی 
میك‌نند و آن به زیان 

مردمان می‌تواند باشد«

در جشن‌های 
فصلی، مانند 

چهارشنبه‌سوری، 
نوروز، مهرگان، 

تیرگان و .... ایرانیان 
خوراك‌های ویژه‌ای 

بر سر سفره خویش 
می‌گذاشتند

بر سر سفره می‌گذاشتند و شامل نان، انگور، می، 
ســمنو و ... بود.عبدالله بن مقفع در كتاب »بلوغ 
الرب« و ابوجاحظ در كتاب »المحاسن و الاضداد« 
این هفت خوراكی را گندم، جو، ارزن، ذرت، نخود، 
برنج و لوبیای پخته نامیده‌اند و عنوان میك‌نند كه 
بعد از هفت‌ســین یــا هفت‌چین انواع شــیرینی و 
شربت و آجیل و خوراكی پخته از قبیل شیرین‌پلو، 
انواع ســبزی خوردنی، ماست، پنیر و كوزه آب نیز 

باید بر سر سفره موجود باشد )همان: 479(.
در جشــن تیــرگان ایرانیــان بــه میمنــت پیروزی 
منوچهر بر افراســیاب در 13 تیرماه »یعنی تیر روز 
از تیرماه« جشــن می‌گرفتند و شــادی میك‌ردند. 
در این جشــن ایرانیان آشی نذری تهیه میك‌ردند 
و بین یكدیگر تقســیم می‌نمودند. این رسم امروزه 
نیز بین ایرانیان در اعیاد مذهبی مشاهده می‌شود 

)قدیانی، 1384: 908(.
در جشن مهرگان كه بعد از نوروز بزرگ‌ترین جشن 
ایرانیان باســتان بود و شــش روز طول میك‌شید، 
مانند نوروز هفت‌چین بر ســر سفره می‌گذاشتند، 
ایــن هفت‌چین بنا بر نوشــته‌های مورخین ایرانی 
و عرب شــامل لیمــو، شــكر، نیلوفر، به، ســیب، 
یك خوشــه انگور ســفید و هفت دانه مورد ... بود 

)رضایی، 1374: 494(.
در جشــن بهمنگان كه در روز دوم بهمن‌ماه انجام 
می‌گرفت، ایرانی‌ها خوراكی‌هایی در این مراســم 
اســتفاده میك‌ردند كه ابوریحان بیرونی در كتاب 
»التفهیم« برخی از آن‌ها را نام برده است: »ایرانیان 
در این روز بهمن‌سفید ]نام گیاهی[ با شیر خالص 
و پاك می‌خورند و می‌‌گویند حافظه را زیاد میك‌ند 
و فراموشی را از بین می‌برد. اما در خراسان هنگام 
این جشــن مهمانی می‌دهند و بر دیگی كه در آن 
از هر دانه خوردنی و گوشت حیوان حلال‌گوشت و 
تره و سبزی‌ها وجود دارد غذا می‌پزند و به مهمانان 
می‌دهند« )همان: 499(. اســدی طوسی نیز در 
»لغــت فرس« خود به خوردن گیاه بهمن‌ســفید و 
بهمن‌سرخ در جشن بهمنگان اشاره كرده كه گویا 
همان گیاه مقدس هوم می‌باشــد. در خرده اوستا 
نیز تأكید شده اســت كه باید از خوردن گوشت در 

این جشن خودداری كرد.
غذاها و شیرینی‌هایی كه در ایران باستان طرفدار 
داشــته‌اند برخی هنوز با همان نــام پرطرفدارند، 

مانند پسته شــوركرده، خرمای آكنده با مغز گردو 
و شــیربرنج و برخــی از این غذاها تغییــر نام پیدا 
كرده‌انــد اما هنــوز هم پختــه می‌شــوند، مانند: 
لوزینــه )شــیرینی بادامی(، شــفتینه )شــیرینی 
مربایی(، نان دَرَونَ )نوعی فتیر دعا خوانده(، میزد 
)آبگوشــت(، تبرزد )نبات( و برفینه )احتمالًا نوعی 
بستنی(. و برخی نیز مشخص نیست چگونه آماده 
می‌شــده‌اند، مانند نحوه پختن بــره در صمغ كه 

پارتیان به كار می‌بردند.
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